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  ١٣رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ ونيالْع نا ميها فنرفَج ابٍ ونأَع يلٍ وخن نم اتنا جيها فلْنعج ٣٤(و (و رِهن ثَمأْكُلُوا ميأَ ل يهِمدأَي هلَتما عفَلاَ  م

آيةٌ لَّهم الَّيلُ  و) ٣٦(مما لاَ يعلَمونَ  من أَنفُسِهِم و الْأَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض و ذي خلَقسبحانَ الَّ )٣٥(يشكُرونَ 

الْقَمر قَدرناه منازِلَ  و) ٣٨( زِيزِ الْعليمِالشمس تجرِي لمستقَر لَّها ذلك تقْدير الْع و )٣٧(نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ 

كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ  لاَ اللَّيلُ سابِق النهارِ و لاَ الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر و )٣٩(حتي عاد كَالْعرجون الْقَديمِ 

)٤٠( و ما حأَن مةٌ لَّهآي ونحشالْم ي الْفُلْكف مهتيا ذُرلْن)٤١( ونَ  وكَبرا يم هثْلن مم ما لَهلَقْنخ)٤٢( فَلاَ  و مرِقْهغأْ نشإِن ن

و ملَه رِيخنقَذُونَ  صي م٤٣(لاَ ه(  ٍيناعاً إِلَى حتم ا ونةً ممحإِلاَّ ر)٤٤(﴾  

هاي آن بايد اصول دين باشد از اين جهت در بحثمحوري مطالب  ؛ لذادر مكه نازل شد »يس«چون سوره مباركه 

تقريباً بعد از مسئله توحيد بيش از هر  .اين سوره گاهي توحيد, گاهي وحي, گاهي نبوت و مسئله معاد مطرح است

  كند. چيزي مسئله معاد را طرح مي

ما مقصود از ﴿و يهِمدأَي هلَتمط عمل شيطان شدن آن﴾ و شرع 

بينيد ما براي شما مقـدر كـرديم تـا شمـا از     فرمود اين آيات الهي را كه شما در كشاورزي و مانند آن مي ٣٤در آيه 

چهار احتمال بود  ﴾عملَته أَيديهِم﴿هاي اين درخت استفاده كنيد و از آنچه دسترنج شماست ره ببريد كه درباره ميوه

و  انگور اگر از درخت ،شودهاي درخت برده ميهايي كه از ميوهلكن ره ؛وصوله تقريباً تقويت شدم» ما«كه احتمال 
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طوري كه آن را ذات اقدس الهي همان ،نيست »ا عملت ايديهممم«درخت ره حلال برده نشود آن  اخرمدرخت اگر از 

يا أَيها الَّذين ﴿ :چنين گذشتاين آيه نود »مائده«در سوره  ؛داندعمل شيطان مي مقرر فرمود »مائده«در سوره مباركه 

و رما الْخموا إِننآم و سِريالْم و ابصالْأَن طَانيلِ الشمع نم سرِج لاَمخواه از درخت  ـ  اگر از ميوه درخت ،﴾الْأَز

عمل انسان نيست و اگر خداي سبحان  واين عمل شيطان است  ،شراب درست شد ـ  خواه از درخت خرما و انگور

هايي كه انسان از ميوه شود آن رهمعلوم مي ،استفاده كنند و شاكر باشند ﴾ما عملَته أَيديهِم و﴿فرمود از ميوه درخت 

 مـن عمـلِ  ﴿برد مراد است و اگر حـرام بـود   از شربت انگور و مانند آن مي ،از رب انگور ،از شيره انگور ،درخت

طَانياست نه  ﴾الش﴿يهِمدأَي هلَتما عم﴾ .  

 زوجيت, ضامن بقاي نسل و نگاه ملكوتي اسلام به نكاح انسان

هاي بعدي فرمود خدا از هر نقص و عيبي در نعمت ،شودهاي بعدي مياين قسمت را كه مشخص فرمود وارد نعمت

ها نكاح را مقرر كرد, در حيوانات نكاح را مقرر كرد و در انسان شود در گياهانها تكثير متره است و براي اينكه نسل

ها مقرر كرده است غير از نكاحي كه براي انسان ،هم نكاح را مقرر كرد; لكن انسان از آن جهت كه خليفه الهي است

همـان بيـان نـوراني    و اسـت كـه انبيـا آوردنـد      ١»النكَاح سـنتي «اين همان  ،ازدواج و اجتماع مذكر و مؤنث است

اين يك نگاه ملكوتي است به  »فَقَد أَحرز نِصف دينِه تزوج من«است كه فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

ما اجتماع نر و ماده نياورديم, اجتماع مـذكر و مؤنـث    ،ما ازدواج نياورديم ؛»النكَاح سنتي«فرمود: که مسئله نكاح 

و چه در نبات  ،كند. به هر تقدير براي حفظ نسل چه در گياهما نكاح آورديم كه اين نصف دين را حفظ مي ،نياورديم

شود تا به مسئله انسان تر ميآيد اين زوجيت رقيقمنتها هر چه بالاتر مي ،چه در انسان اين زوجيت را مطرح فرمود

  شود نكاح. رسد كه ميمي

                                                
  .٢٢٠, ص١٠٠. بحارالانوار، ج١
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 ود از ﴿انسلَخ﴾ در آيهو مقص» سلَخ«معناي 

 کـه  بعد از اينكه جريان زمين و آثار كشاورزي زمين و موجودات زميني را مطرح كردند رسيدند به مسائل آسمـان 

 ـ« ،آخر ماه اسـت  »سلخ« ؛﴾آيةٌ لَّهم الَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ و﴿فرمود:  در  .اول مـاه اسـت   »رهغ

نيست  روز کامل يعني سي ؛ندارد »سلخ«ندارد,  »سلخ«دارد, فلان ماه  »سلخ«نوشتند كه فلان ماه هاي سابق مييمتقو

وقتي  ،يعني آخر ندارد ؛ندارد »سلخ«نوشتند كه فلان ماه ها ميدر تقويمنجومی بود که اين اصطلاحي  ؛روز است ٢٩و 

ها با يعني انقضا, وقتي اين چهار ماه پيمان مسلمان ؛»انسلاخ«اين  ٢﴾الْحرم فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر﴿شد هم كه گفته مي

ل سوره ايكه در او ﴾الْأَشهر الْحرم﴿اين  .تان عمل كنيدخود گاه شما برابر آن اصول كليآن ،دولت شرك منقضي شد

 ،»ذيقعـده « ،»رجـب «يعـني   ؛اه حـرام اسـت  معروف است كه چهار م ﴾الْأَشهر الْحرم﴿است غير از  »توبه«مباركه 

اگر آن چهار ماه منقرض  ،يعني آن چهار ماهي كه شما با مشركان تعهد بستيد ؛»مرشهر حأ«اين . »ممحر«و  »ذيحجه«

 ايمعن ﴾نسلَخ منه النهار﴿جا كه فرمود: اما اين ،»انقضي«يعني  ؛»انسلخ«غرض آن است كه  .شد ديگر تعهدي نداريد

يعني آخر, گاهي  ؛»سلخ«پس گاهي  .اين است كه روز در درون شب بود و از درون شب ما اين را بيرون آورديم آن

ايـن بـا   از او درآورديم، است كه  اين استعمال شد معناي آن» من«چون با  ،»سلخ«يعني انقضا, گاهي هم  ؛»سلخ«

 »اعـراف «اين را در سوره مباركـه  که شود مطرح مي »را«در برابر كلّ  »ليل«گاهي كلّ  .هماهنگ است »ايلاج«

روي آفتاب كند آن چهره زمين كه روبهيعني اين زمين كه حركت مي ؛﴾يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثاً﴿فرمودند: چنين 

رفت جاي آن را روي آفتاب بيرون همين كه حركت كرد از روبه ،كنداست روشن است و چون اين زمين حركت مي

 آن بحث »اعراف«كه اين در سوره مباركه » جعل االله الليل غاشية النهار«يعني  ؛﴾يغشي اللَّيلَ النهار﴿ ،گيردسايه مي

استوي  إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم﴿اين بود كه  »اعراف«سوره  ٥٤آيه  ،گذشت

                                                
  .٥توبه, آيه . سوره٢
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ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَي الْعپردهٴ شب روي روز قرار  ،»يجعل االله الليل غاشية النهار«كه دو مفعول گرفت; يعني  ﴾ع

حالا چون زمين حركت كرد به دنبال اين حركت زمين, سايه به  ،يعني آن جايي را كه روز روشن كرده بود ؛گيردمي

طور نيست كه يك جاي خالي باشد نور رفته و اين ،»سريعاً«يعني  ؛﴾يطْلُبه حثيثاً﴿ .كندحركت مي دنبال اين نور مرتب

كند كند. وقتي زمين كُروي است و حركت ميجا را سايه پر ميسايه نيامده, اگر نور جايي را ترك كرده باشد فوراً همان

يطْلُبه ﴿گيرد كه جا را سايه ميآن ين كه برگشت سريعاًهم و روي آفتاب است روشن استآن بخش از زمين كه روبه

  ندارد.  »سلخ«اين هم كاري با  ﴾حثيثاً

 عدم دلالت ﴿انسلَخ﴾ در آيه بر داخل بودن شب در روز

فَـإِذَا انسـلَخ الْأَشـهر    ﴿, گاهي به معناي انقضاست كـه  »رهغ«گاهي به معني آخر ماه است در برابر  »سلخ«پس 

اين  آن كدام از اينها معناياما هيچ ،﴾يطْلُبه حثيثاً﴿است  »ار«به دنبال  »ليل«گاهي به اين معناست كه  ٣،﴾حرمالْ

 .تواند هماهنگ باشدمي »ايلاج«اين با آن مسئله  ،آوريمميو ما يكي را از ديگري درنيست كه اينها داخل هم هستند 

رود مي »ار«اين  شد، ٤﴾يولج النهار في اللَّيلِ﴿جايي كه آن ،﴾يولج النهار في اللَّيلِ ارِ ويولج اللَّيلَ في النه﴿اگر 

» ار«, اين »ليل«از درون اين و كردند  »سلخ« وقتي اين روز را گرفتند ،است »ار«درون شب و شب روپوش اين 

يعني آن طرف  ؛درون شب بايد روشن باشد ،در درون شب باشد »ار«تها اگر من ،﴾فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿آوردند را در

كرديم مناسـب آن   »لخس«اما از اينكه دارد ما  ،وقتي كه ما اين درون روشن را گرفتيم درون بايد تاريك باشد ،زمين

 تاريكيِ آن روشن وقتي ما اين لباس را از تنِ شب در آورديم است، جامه و لباسي براي شب روپوش، است كه نور

» عـن «باشد بايد با حرف  »نزع«به معناي  »سلخ«شان اين است كه اگر اين اي شود; منتها سيدناالاستاد فرمايشمي

                                                
  .٥. سوره توبه, آيه٣
  .٦١. سوره حج, آيه٤
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 »سـلخ « ،بود »عن«و  »من«را بايد رعايت كرد نه به دنبال  »سلخ«ولي آن كلمه  ٥؛»من«استعمال شود نه با حرف 

شود تاريك; درون هم ميو ست اشود بيرون تاريك پس معلوم مي ،كَنيمرون مياز دما يعني  ؛»سلخ«يعني چه؟ اگر 

يعني فضا, فضاي تاريك خواهد  ؛مربوط به بيرون باشد درون كه تاريك است بيرون هم تاريك است »سلخ«ولي اگر 

   بود.

 علت طرح مسئله سلَخِ ار از ليل در قرآن

براي آن است  ،كندرا مطرح نمي »ار«ليل از  سلخِكند, را مطرح مي »ليل«ار از  سلخِمنتها نكته اساسي كه قرآن 

طور هستيد كه ما اگر اين روشنايي ظاهر شما اين ،فرمايد اصل براي شما تاريكي و نداري و فقر و فلاكت استكه مي

نهار في الايلاج «و  »في النهار ليلال ايلاج«شود وگرنه اگر را از شما بگيريم همان فقر و فلاكت و تاريكيِ شما روشن مي

در حالي  ،طور هم باشدبايد اين» لليل فاذا هم مبصرونامنها  نسلخ« شد» ايلاج الليل في النهار«كه جا آن ،است »الليل

ايـن   ؛گيرندكنيم اينها در فضاي روشن قرار مياي نيست كه بگويد ما شب را از روز سلخ مين چنين آيهكه در قرآ

ما اگر اين قشر روشن را از شما بـرداريم در   ،آن است كه اصل براي انسان فقر و تاريكي و نداري است براي ارشاد

غرض آن است كه هم بايد  ﴾نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿از اين جهت فرمود:  ؛ لذاافتيدظلمت و تاريكي مي

آيةٌ لَّهم الَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هـم   و﴿ ؛ملحوظ باشد »لخس« هم اصلِ واژهو شود مطرح  »عن«و  »نم«كلمه 

   .»آية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرونو «عكس آن ديگر نيست كه  ﴾مظْلمونَ

 نظم در حركت خورشيد و ماه, سبب تحقّق فصول چهارگانه و تأمين ارزاق

اگر يك فصـل   .خواهدبراي اينكه بشر غذا مي ،ر داديم كه فصول چهارگانه را به همراه داردبعد فرمود ما نظمي قرا

غذاي مـردم تـأمين   تابستان باشد  هميشهيا يا هميشه پاييز باشد ار باشد  يشه زمستان باشد يا هميشههم ؛ مثلاًباشد

                                                
 .٨٩ و ٨٨، ص١٧. تفسير الميزان، ج٥
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ق فصـول چهارگانـه   تحقّيعني فصول چهارگانه, پس  ؛﴾أَربعة أَيامٍ﴿ ٦,﴾قَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍ و﴿شود نمي

كه  »شمس«شود. اگر با تغير فصول چهارگانه تأمين مي او مواد غذاييو خواهد براي اينكه بشر غذا مي ،ضروري است

مقداري  »شمس«آن  ،كندروز طي مي سیيا  ٢٩را در  خود كند و اگر ماه كه مدارروز طي مي ٣٦٥را در  خود مدار

دانيد فصول هاي قمري كه ميچون ماه ،گيرددو فصل در يك ماه قرار ميبينيد را سرعت ببخشد گاهي مي خود راه

گاهي تابستان است, گاهي زمستان است,  ؛اصلاً ماه قمري با كشاورزي و زندگي مردم كار ندارد و چهارگانه ندارد

اي قمري براي تأمين فصول چهارگانه و تأمين ارزاق و حساب كشاورزي و هماه .استگاهي پاييز است, گاهي ار 

آنكه اصول كشاورزي و دامـداري و ماننـد آن را تـأمين     .مطرح نيست آن براي مسائل ديگر استدامداري و اينها 

روز  ٣٦٥درجه را در  ٣٦٠هاي شمسي است كه فصول چهارگانه را به همراه دارد. آفتاب اين مدار كند همين ماهمي

سي روز, يك بار ماه دورش را تمـام  كند هر روز طي مي ٣٠روز يا  ٢٩درجه را در  ٣٦٠كند, ماه اين مدار طي مي

اگر  ،كنددرجه حركت مي سيزدهالي  دوازدهكند و قمر كه روزي كه روزي يك درجه حركت مي »شمس«اگر كند, مي

در يك ماه رجب ممكن  ؛ مثلاًجا ببينيددو فصل را شما يك شمس سرعت بگيرد با آن تلاشي كه دارد گاهي ممكن است

براي اينكه آن به سرعت پاييز را گذرانده وارد زمستان شده يا زمستان را ببينيد، هم زمستان را  واست هم تابستان را 

اگر آن سريع باشد  ،هگذرانده وارد ار شده يا ار را گذرانده وارد تابستان شده يا تابستان را گذرانده وارد پاييز شد

اين همان  ﴾لاَ الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر﴿فرمود:  ؛ لذامقدور نيست ﴾قَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿ديگر 

ي هست منتها يك تعبيرات ادبي جزئ ؛طور استماه هم همين ،روز طي كند ٣٦٥درجه را موظف است كه  ٣٦٠مدار 

لاَ الشمس ينبغي لَها ﴿با اسم فاعل ذكر شد يا صفت مشبهه  »ليل«درباره و با فعل مضارع ذكر شد  »شمس«كه درباره 

                                                
  .١٠. سوره فصلت, آيه٦
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و رالْقَم رِكدلُ أَن تنفرمود, » يسبق النهار« ﴾لاَ اللَّي﴿ارِ وهالن ابِقلُ سا نكات جزئ اينها ؛فرمود ﴾لاَ اللَّيي است كه آ

  فرماييد. میرا ملاحظه 

 گويي خورشيد و ماه در فلك الهيشناور بودن و تسبيح

ك را اقدمين در مسائل رياضـي  لَفَ .ندهست شناور و سباحت دارند ،ك الهي و اين مداراتلَفَبعد فرمود همه اينها در 

ند و هست ند كه افلاك جِرم و جسمنه اينكه واقعاً اينها قائل باش ،قدما در مسائل طبيعي مطرح كردند و كردندمطرح مي

يعني قبل از  ؛وگرنه اقدمين ،كم شده به صورت كُرهكردند كماقدمين خط و مدار ترسيم ميپذير نيستند. اميرق و التخ

بخش طبيعيات. از زمان بطلميوس به در دانستند نه بطلميوس آا مسائل نجومي و سپهري را در بخش رياضيات مي

كردند كمي و آن مسئله رياضي شده مسئله طبيعي وگرنه اقدمين اين كار را نمي كُره و دايره خطّي و ين مدار شدهبعد ا

 ؛تعبيرات محاوره استکه تعبيرات قرآن كريم هم قبلاً هم ملاحظه فرموديد  .دانستندك را به عنوان جِرم و جسم نميلَو فَ

اين نيست كه بالاي سر ما  آن معنايقرآن دارد در وعي كه , سقف مرفما تعبيرات محاوره مثل اينكه ما بگوييم سقف

گوييم فـرش اسـت   آنچه پايين پا باشد مي و سقفگوييم كه بالاي سرمان باشد مي را ما چيزي ؛جِرم و جسم است

كه واقعاً آن  طور نيستاين ،مثل فرش ن كرديم و آماده كرديم گونههديا براي شما زمين را م ٧﴾فَلأَنفُسِهِم يمهدونَ﴿

چنين نيست. غرض آن است كـه اقـدمين مسـائل سـپهري را در بخـش      اين ،آن يكي سقف باشدو يكي فرش باشد 

   .طبيعياتدر كردند نه رياضيات مطرح مي

 براي سباحت و شناوري» كلّ«علت ذكر شمس و قمر و آوردن 

﴿ونَ وحبسي ي فَلَكـار «و  »ليل«چون  ،ر شده استذك »قمر«و  »شمس«در آيه گرچه  ﴾كُلٌّ ف«  َـكـه در ف  ك لَ

به كار برده شده وگرنه  ﴾كُلٌّ﴿كلمه  ،دهنداي را تشكيل ميمنظومه »قمر«و  »شمس«سباحت ندارند و از آن جهت كه 

                                                
  .٤٤. سوره روم, آيه٧
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چه  ،دو همه اينها هم در سباحت و شناوري هستن ﴾كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ و﴿فرمود, نمي ﴾كُلٌّ﴿اين دو تثنيه بودند 

﴾ اهل تسبيح هم هستند و هر موجودي ءٍ إِلَّا يسبح بِحمدإِن من شيكه فرمود: ﴿ »اسراء«اينكه برابر آيه سوره مباركه 

تبيان بارها اين حديثي كه مرحوم شيخ طوسي در  .كندشناسد و تسبيح ميبالأخره به اندازه هستيِ خود, خدا را مي

فرمود من قبل از اينكه به مقام نبوت مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر نقل كرد ملاحظه فرموديد كه

طور اين ؛شناسمالآن هم من آن سنگ را مي ٨»إِني لَأَعرِفُه الْآنَ«كرد ديد سلام ميبرسم سنگي بود كه هر وقت مرا مي

 ـ نيست كه حالا معرفت و تسبيح و تقديس و ذكر و امثال ذلك  ر مخصوص انسان يا حيوان باشد. هر موجـودي در ه

با تكليف و وحي و نبوت و منتها شعوري كه براي انسان است  ،حدي باشد به اندازه هستي خود سهمي از شعور دارد

هـا  ها را آا تر از انسانزلزله ؛ مثلاًي كه آا دارند مخفي نيستوگرنه شعور ،رسالت و شت و جهنم همراه است

  فهمند چه خبر است.ميکه كنند و مانند آن ك ميدر

 جريان حمل و نقل صحرايي و دريايي انسان آيتي ديگر از آيات الهي

بخشـي از   ؛هاي ديگـر هـم بـه آـا داديم    ما نعمت ،برندكه اينها ره مي ندنيست »قمر«و  »شمس«بعد فرمود تنها 

ايـن   .بخشي هم مربوط به حمل و نقـل اسـت   ،بازگو كرديم هايي كه مربوط به تغذيه و اينهاست در كشاورزينعمت

هـاي ديگـر   و چه در اين سـوره و چـه در بخـش    ٩»غافر«يعني همان  ؛»مؤمن«جريان حمل و نقل را چه در سوره 

فرمـود مـا    »نحـل «در سوره است؛ هم آمده  »نحل«در سوره مباركه  ،فرمايد ما وسايل حمل و نقل را ذكر كرديممي

خودتـان را بـه زحمـت    و كاري كه مقدور خـود شمـا نبـود     ،ها و مانند آن حل كرديممشكلات شما را به وسيله دام

 »نحل«در سوره مباركه  ١٠؛﴾لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِشق الْأَنفُسِ﴿چه اينكه بارهايتان را ببريد  ،جا ببريدتوانستيد آنمي

                                                
  .٣١٠، ص١. التبيان فی تفسير القرآن، ج٨
  .٨٠. سوره غافر, آيه٩

  .٧. سوره نحل, آيه١٠



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ١٣ه يس جلسه تفسير سور

ند هست براي اينكه آا كه دامدار ،ظرافت و جمال شما را تأمين كند را براي شما آفريديم كه همها داماين است كه ما اين 

در عصر كه مادرها  ،از شير آا استفاده نكنندكنند كه در اثناي روز ها را از مادرها جدا ميها كه اين برهدانند صبحمي

همه  و شناسدو هر مادري بچه خودش را مي شناسدادر خودش را ميكدام مهر ،گردندها هم برميگردند و برهبرمي

فرمود يك منظره زيبايي است براي شما كه اين در ـ كنند بدون اينكه اشتباه  ـ روندبه طرف مادرهايشان مي صداکنان

منها تأْكُلُونَ ٭  منافع و ءٌ ودف الْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها و﴿به اين صورت گذشت كه فرمود:  »نحل«اوايل سوره مباركه 

و ونَ ورِيحت ينالٌ حما جيهف ونَ لَكُمحرست ينـ سرا را ديده باشد اگر كسي رمهـ هم بامداد براي شما زيباست  ١١؛﴾ح

لُ أَثْقَالَكُم إِلَي بلَد لَّم تكُونوا تحم و﴿يعني اسب و استري كه براي شما آفريديم  ؛هم شامگاه بعد فرمود اين چهارپايانو 

خودتان اگر بخواهيد به تنهايي بدون  ،كنيدشما اين سفرهاي ييلاقي و قشلاقي را كه طي مي ﴾بالغيه إِلَّا بِشق الْأَنفُسِ

چه رسد  ،را طي كنيد هاي كوهاين دامنهکه مقدورتان نيست  و رويدبا زحمت مي ،وسيله نقليه از قشلاق به ييلاق برويد

لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا ﴿كه  ﴾إِلَي بلَد﴿از قشلاق به ييلاق  ﴾تحملُ أَثْقَالَكُم﴿اين چهارپاها  .به اينكه بارهايتان را ببريد

اين  ؛د با بارچه رس ،مقدورتان نيست و بار اگر بخواهيد به ييلاق برويد بايد زحمت بكشيدشما بدون  ،﴾بِشق الْأَنفُسِ

مثل ييلاق كه از قشلاق  ؛﴾أَثْقَالَكُم إِلَي بلَد﴿اين انعام  ﴾تحملُ و﴿هم بارتان را و د نكنجا ميهم شما را جابه »انعام«

خودتـان   ﴾لَّم تكُونوا بالغيه﴿چه رسد با بار  ،بار بخواهيد برويد مقدورتان نيستخودتان بي ،جاخواستيد برويد آن

كنند بارهاي شما را حمل ميشما و آيند اما آا مي ،﴾إِلَّا بِشق الْأَنفُسِد برسيد ﴿لَتوانيد به آن مقصد و به آن ببار نميبي

﴿و لَ ويالْخ الَ والْبِغ ا ووهكَبرتل يرمالْح ةً وونَ زِينلَمعا لاَ تم لُقخهـم   »يس«در اين بخش از سوره مباركه  ١٢.﴾ي

كـه   ﴾آيةٌ لَّهم و﴿دريايي همان كشتي است  ؛چه صحراييو چه دريايي  ،فرمايد ما وسيله نقليه براي شما آفريديممي
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  .٨. سوره نحل, آيه١٢



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ١٣ه يس جلسه تفسير سور

﴿ونحشالْم ي الْفُلْكف مهتيا ذُرلْنمهـا  با راهنمايي بادها اين كشـتي  ،برق و موتور و امثال ذلك نبود آن روز كه ﴾ح

  كردند. حركت مي

 ت تقييد حمل به ذريه انسان و معناي مشحون در آيهعل

شوند در خدمت ها وقتي كه سوار كشتي مي, چرا ذريه اينها را؟ براي اينكه بچهكنيمجا ميجابه فرمود ما ذريه اينها را

ه مورد علاقه هايتان كفرمود در سفر دريايي شما بچه ،ها مورد علاقه پدر و مادر هستندپدر و مادر هستند و اين بچه

شمـا   ؛است »مشحون«اين  ،كنيمجا ميما داريم جابه و شماست به كشتي سپرديد كه هيچ عاملي براي حفظ آن نيست

 ؟ر از مسافر استاما چه مملوي؟ پ ،يعني مملو ؛»مشحون« .درست استکه ر معنا كردند را همه پ »مشحون«بينيد مي

به  ـ ر از شحنه استاما پ ،كنيمجا ميما جابهرا ر از مسافر است هايي كه پشتياين ك .ر از مسافر استپ ،اين است؟ بله

ر از نگهدار را از سـاحلي بـه   ر از نگهبان را, پحنه را, پر از شما اين پ ـ  حنهگويند شپليس و پاسبان به نگهبان مي

ما هم  و ر از سرنشين استبله پ ،ز سرنشين استر ابينيد پشما مي .ر از نگهباني ماستاين پ ؛كنيمجا ميساحلي جابه

 ؛رسانددار را ميحنههم شو رساند مملو را ميهم  »مشحون« ؛است »مشحون«گوييم مياما  ،توانستيم بگوييم مملومي

نداريد  مواج را كه هيچ عاملي شمارساند. ما اين درياي رساند, نگهبان را ميرساند, پاسبان را مييعني پاسدار را مي

اين که كنيم جا ميبه وسيله بادي كه در اختيار ماست شما را جابه ،مقدورتان نيست و جا كندبراي اينكه شما را جابه

و ما هستيم كه داريم ند باشمی آن دلبندهاي شما كه ذريه هستند در همين كشتي ،اين را ما آفريديمو وسيله نقليه است 

امثال زمخشري گفتند جريان كشتي نوح نيست كه جناب زمخشري و  ؛﴾هم أَنا حملْنا ذُريتهمآيةٌ لَّ و﴿كنيم جا ميجابه

كه  ﴾أَنا حملْنا ذُريتهم في الْفُلْك﴿ .آيه نيستالآن براي ما چون جريان كشتي نوح  ١٣،اين مربوط به كشتي نوح است

   .است »مشحون«

                                                
  .١٨، ص٤ف، ج. الکشا١٣



 

  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ١٣ه يس جلسه تفسير سور

 ر كشتي و شمول آن بر هر وسيله نقليه ديگرعدم اختصاص نگاهباني خدا ب

﴿ونَ وكَبرا يم هثْلن مم ما لَهلَقْنوسايل نقليه ديگر هم هست.  ،طور استهم همين »انعام« ، بلکهتنها كشتي نيست ﴾خ

شود, شامل شامل هواپيما مي ﴾ونَيخلُق ما لاَ تعلَم و﴿اين  ﴾يخلُق ما لاَ تعلَمونَ و﴿فرمود:  »نحل«در سوره مباركه 

 الْخيلَ و و﴿چنين فرمود: اين »نحل«شود. در آيه هشت سوره مباركه هاي فضايي ميشود, شامل سفينهها مياتومبيل

ا ووهكَبرتل يرمالْحالَ والْبِغ ةً وونَ زِينلَمعا لاَ تم لُقخونَ﴿اين  ﴾يلَمعا لاَ تبعدها هم  ؛امروز است» ما نعلم, «ديروز ﴾م

   .داندكند كه بشرِ امروز هم نميسبحان خلق  خداي ممكن است چيزهايي

 نفي هر گونه تفكّر قاروني در ساختن وسايل نقليه و استفاده آن با خدا

انسان را زيبا  يعني خداي سبحان ساختار داخلي ؛﴾قَدر فَهدي﴿اين  .شودين فكر قاروني بايد از ما زدوده منتها ا

خلق كرد, يك; هدفي براي آن مشخص كرد, دو; راهي كه اين قافله را به هدف برساند ترسيم كرد, سه; رهبري ايـن  

دهد, شش; كارها را انجام مي ﴾الَّذي قَدر فَهدي و﴿قافله را به عهده گرفت, چهار; راهنمايان فرستاد, پنج; اين بشر با 

شما قدري كـه از جامعـه    .اين همان اسلامي حرف زدن و قاروني فكر كردن است !كردمبعد بگويد من خودم كشف 

درک روشـن  و اين آيه را بـه خـوبي    ،برويد در تقريباً آسمان اين كشورهاو برويد در فضاي بازتري  ،فاصله بگيريد

تا كسي به  ،رقيقي در هشتاد درصد مردم هست يك شرك ١٤﴾هم مشرِكُونَ ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا و و﴿ کنيدمی

گويد خودم كردم, اگر قـدري از جامعـه   دهد ميشوند, تا كاري انسان انجام ميرسد فوراً دور او جمع ميقدرت مي

بينيد در هشتاد درصد مردم اين شرك رقيـق  مي ،خوب اوضاع را نگاه كنيدو جامعه از  بياييد بالاتر و فاصله بگيريد

ند, اكثر هست اكثر مؤمنين مشرك ؛﴾هم مشرِكُونَ ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا و و﴿گوياست  اين آيه كاملاً يعني ؛هست

مگـر   .گوييم من خودم اين كـار را كـردم  ميکه اين حرف, حرف رايج خيلي از ماهاست  .ندهست ها مشركمسلمان

                                                
  .١٠٦. سوره يوسف, آيه١٤



 

  ١١از  ١٢شماره صفحه:   / ١٣ه يس جلسه تفسير سور

أَنـا ربكُـم   ﴿گفت: آن حرف فرعون بود كه مي ؟از اين ادعا كرده بود مگر قارون بيش ؟قارون غير از اين گفته بود

فرمايـد  من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم. قـرآن مـي   ١٦﴾إِنما أُوتيته علَي علْمٍ عندي﴿ اين گفت: اما ١٥،﴾الْأَعلَي

 ،اين است تو شناسنامه ١٧؛﴾من مني يمني لَم يك نطْفَةً أَ﴿گويم را مي تو خواهي بشناسي من شناسنامهخودت را مي

هم در  تو شناسنامهو  ١٨﴾اللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لاَ تعلَمونَ شيئاً و﴿است  »نحل«در سوره  تو شناسنامه

من خودم زحمت كشيديم  ،اين هستيد جنابعالي ١٩﴾لكَيلاَ يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً﴿شود كه دوران فرتوتي مشخص مي

در هر  ٢١﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه﴿كه خدا فرمود:  ٢٠»ما بِنا من نِعمة فَمن اللَّه« :گفتيدپيدا كردم چيست؟! اگر 

و كذا اين شديم فقيه و شديم كذا اما گفتيد ما خودمان سي چهل سال دود چراغ خورديم  ،حال موحدانه حرف زديد

  همان حرف است. 

گـوييم ايـن بـراي    ميو يم نكزنيم و قاروني فكر ميمي حرف ميمشكل اساسي بسياري از ماها اين است كه اسلا

ما بِكُم من نعمة فَمن  و﴿گوييم اين كار خداست كه به دست ما انجام شده است بو به جاي اينكه شاكر باشيم  ،ماست

ي﴿: گوييممي ﴾اللَّهندلْمٍ علَي عع هيتا أُوتمها فرمود: ﴿در اين بخش ؛﴾إِنونَ ولَمعا لاَ تم لُقخمبادا بگوييد سفينه  ﴾ي

بشر خلق كرد, بشر همان  فضانورد را من خلق كردم, مبادا بگوييد اين كشتي را بشر خلق كرد, مبادا بگوييد اتومبيل را

غرض ادعا داشتند. هايي بودند كه هماناينها كه در خانه سالمندان هستند  .مشخص شد سه شناسنامه را دارد كه كاملاً

ما رميت إِذْ رميت  و﴿حالا اختصاصي به وجود مبارك پيغمبر ندارد  ،اين است كه فرمود آنچه شما كرديد ما انجام داديم

                                                
  .١٢٤. سوره نازعات, آيه١٥
  .٧٨. سوره قصص, آيه١٦
  .٣٧. سوره قيامت, آيه١٧
  .٧٨. سوره نحل, آيه١٨
  .٥. سوره حج, آيه١٩
  .٣٩٤. قرب الاسناد(ط ـ الحديثه), ص٢٠
  .٥٣. سوره نحل, آيه٢١



 

  ١١از  ١٣شماره صفحه:   / ١٣ه يس جلسه تفسير سور

ي ومر اللّه نعلمي باشد فيض خداست كه از دست ما ظهور كرده و اهي ر . اگر فيضي،طور هستيمهمه ما اين ٢٢،﴾لك

براي و منتها براي حضرت آن درجه عاليه ظهور كرده  ،يك اصل كلي است ﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه و﴿اين  ،است

يچ كس ديگر بـا ايـن   آن وقت ه ،﴾يخلُق ما لاَ تعلَمونَ و﴿كه  »نحل«متوسط. فرمود در سوره و ما درجات مياني 

گويـد  مـي  ؛هاي بنيادي را كشف كردمگويد من سفينه خلق كردم, من اتومبيل ساختم, من سلولمبناي توحيدي نمي

 و انبيا را فرستاد كه اين فتيله را قدري بالا بكشند ،فرمود آن عقل را خدا به ما داد .عنايت الهي از دست ما شده است

ما  و﴿وگرنه ذيل همين آيه مباركه كه فرمود:  ،بعد به دست ما انجام شد ٢٣»دفَائن الْعقُولِ همو يثيروا لَ«كنند  »اثاره«

إِلّا و م بِاللَّههأَكْثَر نمؤرِكُونَ يشم مگويند: بينيد كه وجود مبارك امام فرمود اينكه ميروايت نوراني اهل بيت را مي ﴾ه

»لَكْتلَا فُلَانٌ لَه تفسير  اين را حضرت که شددوم فلان كس يا اگر فلان كس نبود مشكل ما حل نمي ،اول خدا ٢٤»لَو

  اين رواياتي كه در ذيل اين آيه است ملاحظه بفرماييد تا ما بالأخره مواظب زبانمان هم باشيم. .كرد

ما ماشين را خلق كرديم, ما سفينه  ؛﴾ركَبونَخلَقْنا لَهم من مثْله ما ي و﴿در اين قسمت فرمود ما اين كارها را كرديم 

شما مجراي دست ما هستيد, مجراي فيض خدا هستيد  ؛را خلق كرديم, ما كشتي را خلق كرديم, ما هواپيما را خلق كرديم

شوند يك  مياينها كه به آلزايمر مبتلاهمين است.  ٢٥﴾الَّذي قَدر فَهدي﴿اين  ،دهدبا دست شما خدا اين كار را انجام مي

چنين نيست كه اين ؛همين استانسان  ٢٦،»ام همه از ياد من برفتخواندهکه  آا« که در نتيجه بيندگوشه مغز آسيب مي

طور نيست كه حـالا  تمام شد و رفت! اين ،شودجا ميمغز كمي جابه اي از گوشهذره ،غده سرطاني داشته باشدحالا 

  ستم. انسان بگويد من مالك همه چيز ه

                                                
  .١٧. سوره انفال, آيه٢٢
  .١. ج البلاغه, خطبه٢٣
  .٢١٥، ص١٥. وسائل الشيعة، ج٢٤
  .٣. سوره اعلی, آيه٢٥
  .٤٢١اشعار سعدی، غزلديوان . ٢٦



 

  ١١از  ١٤شماره صفحه:   / ١٣ه يس جلسه تفسير سور

 با تفكّر توحيدي استناد كارها به خدا» توانيمما مي«عدم منافات شعار 

﴿ونَ وكَبرا يم هثْلن مم ما لَهلَقْنا بِكُم ﴿اساس . ما به عنايت الهي برعنايت الهي استبه پس اگر كشتي است  ،﴾خم

اللَّه نفَم ةمعن نمنتها در مقام فعل نه در مقام ذات, آن وقت  ؛بينيمران الهي ميخودمان را وصل به اين درياي بيك ﴾م

گـوييم مـا   ينكه مـي ا .تواند بگويدرا مي» توانيمما مي« شعارملّتي كه خود را وصل به درياي بيكران الهي ببيند اين 

حالا  .كنيمرا مي اين كار »باذن االله«يعني  ؛, اگر سخنگوي خداستشودمي سخنگوي خدا در مقام فعل توانيم, اينمي

نجـات   »بـاذن االله «را  »ابرص«و  »مهاك« كردند,زنده مي »باذن االله«نظير مسيح(سلام االله عليه) مرده را  ؛انبياي الهي

كـه  » باذن االله«همين! اين مسئله  ،كنيماداره مي» باذن االله«اين كارهاي عادي استقلال كشور خودمان را  با ،دادندمي

اين حرف ؛كنده ميرده را زندباشد مهاي ما ماگر بگوييم به عنايت الهي, ايـن   .رده استرده است, اين كارهاي ما م

 ؛﴾يخلُق ما لاَ تعلَمونَ و﴿فرمود: که يادمان نرود  »نحل«اين جمله نوراني سوره  .كندها روح پيدا ميكارها و حرف

الآن اينهايي  .﴾خلَقْنا لَهم من مثْله ما يركَبونَ و﴿جا هم فرمود: ينا و در كنددانيد خدا خلق ميچيزهايي را كه شما نمي

وجود مبارك  عصردر  !؟گويند ما آفريدگاريم، اينها بكنندهاي بنيادي بزغاله و گوسفند درست ميسلولبه وسيله كه 

بعد  ،تهرا بس ب آندرو شيشه ريخته  وندررا آب و اندازي كرده يك مقدار خاك امام صادق(سلام االله عليه) كسي شبهه

قدري  ،اين كار را كرديمهم ما چون  خالقي در كار نيستمعاذ االله ـ   ـگفت  مده و در آحشرات به صورت از مدتي 

جا رواج اين شبهه را در آن ؛بستيم حشرات پيدا شدهم را آن  بدر ،قدري هم آب ريختيمو خاك در شيشه ريختيم 

 حشراتحضرت به او فرمود اگر تو اين كار را كردي بگو چندتا از  .دق(سلام االله عليه) رسيدبه عرض امام صا ،داد

اين ديد  ١!اينها را به حالت اولي برگردانو وزنشان چقدر است ، چندتا هستند ،چندتا از آا مؤنث استو مذكر است 

رفت. اما كسي و را جمع كرد  خود بساطفوراً  ،فريبي نيستديد شهري كه امام صادق(سلام االله عليه) است جاي عوام

                                                
  .٢٠١, ص١٠. بحارالانوار، ج١



 

  ١١از  ١٥شماره صفحه:   / ١٣ه يس جلسه تفسير سور

 ١﴾يجعلُ من يشاءُ عقيماً إِناثاً و أَو يزوجهم ذُكْراناً و ٭يهب لمن يشاءُ الذُّكُور  يهب لمن يشاءُ إِناثاً و﴿كه بفرمايد: 

   .شود خدااين مي که الت اولي برگرداندبه حو تواند آگاه است ميآن به همه چيز  و ذات, عوارض, اين به كُنه

 امكان غرق شدن كشتي نشستگان با اراده الهي

باد تند باشد به كمي اگر  ،اينها كه سوار كشتي شدند ﴾إِن نشأْ نغرِقْهم و ٭خلَقْنا لَهم من مثْله ما يركَبونَ  و﴿ فرمود:

اينها هر چه داد بزنند كسي بـه داد آـا    ،يعني دادرس ؛»صريخ« ،﴾خ لَهمفَلاَ صرِيشوند ﴿اينها غرق مي ،آن سمت

كند و آا مي »انقاذ«نه كسي هم اينها را  ،نه كسي به عنوان دادرس و نجات غريق هست ؛﴾لاَ هم ينقَذُونَ ورسد ﴿نمي

, تا يك ﴾إِلَى حينٍ﴿اما  ﴾متاعاً و﴿ ،شودآا مگر رحمت الهي شامل حال  ؛﴾إِلَّا رحمةً منادهد ﴿را از دريا نجات مي

لاَ  فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لاَيستأْخرونَ سـاعةً و ﴿شود يا حالا دنيا منقرض مي ،شدآن زمان مشخص  زمان مشخصي از

  رسد.﴾ فرا مييستقْدمونَ

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥٠ و ٤٩. سوره شوری, آيات١


